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با موافقت وزراى اطلاعات، كار و ارشاد
«انجمن صنفى روزنامه نگاران» 

به زودى بازگشايى مى شود
ــايى انجمن صنفى  � ــدى از «بازگش ــادات مفي بدرالس

روزنامه نگاران در آينده اى نزديك» خبر داد. مفيدى، دبير 
ــايت  ــگاران اين خبر را به وب س ــن صنفى روزنامه ن انجم
«پيام نو» اعلام كرد و افزود: «روز شنبه ديدارى با على جنتى، 
ــاد اسلامى داشتيم. طى اين ملاقات و  وزير فرهنگ و ارش
ــى ربيعى، وزير تعاون، كار و  ــدارى كه پيش از آن با عل دي
رفاه اجتماعى داشتيم اين دو وزير وعده دادند كه انجمن 
به زودى كار خود را آغاز مى كند و سيد محمود علوى، وزير 
اطلاعات هم موافق بازگشايى اين انجمن است.» او درباره 
ــيوه ادامه فعاليت انجمن توضيح داد: «با رفع مشكلات،  ش
بلافاصله مجمع عمومى فوق العاده از سوى انجمن برگزار 
ــنامه در مجمع مطرح و  ــود و طى آن اصلاح اساس مى ش
ــد. انجمن صنفى  ــات هيات مديره برگزار خواهد ش انتخاب
ــاكى رسمى دارد كه وزارت اطلاعات  روزنامه نگاران يك ش
ــكايت، بلافاصله در انجمن باز و  ــت و با پس گيرى ش اس
فعاليت آن آغاز مى شود. اين انجمن مهر ماه 1376 تاسيس 
ــط دادستانى  ــد و دفتر ادارى آن 14 مرداد 1388 توس ش

تهران و با حكم سعيد مرتضوى پلمب شد.»

مدارس مقاطع ابتدايى پايتخت 
امروز تعطيل است

ــهر تهران و تمامى  � فـارس: مدارس مقاطع ابتدايى ش
مقاطع شهرستان رى به دليل آلودگى هوا امروز چهارشنبه 
تعطيل است. در جلسه كارگروه كاهش آلودگى هواى شهر 
ــد كه امروز مدارس مقاطع ابتدايى شهر  تهران مصوب ش
ــدند. در اين جلسه  تهران به دليل آلودگى هوا تعطيل ش
ــرح ترافيك روزانه تا اطلاع ثانوى  همچنين فروش آرم ط
متوقف شد. بر اساس اين گزارش، طرح زوج وفرد نيز از در 

منزل اجرايى مى شود. 

تحصن كودكان شين آباد 
مقابل نهاد رياست جمهورى

ــن خود روز  � ــين آباد همراه با والدي شـرق: كودكان ش
ــت جمهورى تحصن كردند.  ــته در مقابل نهاد رياس گذش
اين خانواده ها در سالن انتظار دفتر رياست جمهورى چند 
ــان  ــخگويى به وضعيت درمان كودكانش ــاعتى به پاس س
ــين آبادى  ــت كه 12 كودك ش ــه روزى اس نشستند. س
ــده اند و هنوز  ــراى ادامه روند درمانى خود وارد تهران ش ب
اقدامى براى درمان آنها صورت نگرفته است. خانواده هاى 
ــوى وزارت  اين دانش آموزان مى گويند عدم  واريز پول از س
ــت به حساب بيمارستان  آموزش وپرورش و وزارت بهداش
محب و تيم پزشكى اين دانش آموزان، باعث توقف درمان 
ــين آبادى و سرگردانى آنها در تهران شده  دانش آموزان ش
است. به گفته آقاى صالح پدر ناديا: «اين تحصن تا زمانى كه 
جواب مشخصى از مسوولان دريافت نكرده اند ادامه خواهد 
داشت و حتى شب را هم اينجا مى مانيم و تا وقتى مسوولان 
جوابگوى مشكلاتمان نباشند دست از تحصن برنمى داريم.»

آموزش وپرورش 
2 هزار ميلياردتومان بدهى دارد

ــرورش در امور مدارس خارج  � قائم مقام وزير آموزش وپ
ــال حاضر بيش از  ــور گفت: آموزش وپرورش در ح از كش
ــب اين بدهى ها  ــان بدهى دارد كه اغل دوهزار ميلياردتوم
مربوط به پرداخت نشدن حق الزحمه و حق التدريس معلمان 
است. خليل بابالو با بيان اينكه آموزش وپرورش به چه دليل 
به اين وضعيت گرفتار آمده است، ابراز كرد: همه بايد به ديد 
حمايتى به آموزش وپرورش نگاه كرده و كمك كنيم چراكه 
بدهى دوهزار ميلياردتومانى براى آموزش وپرورش ما برازنده 
ــامل حقوق  ــت كه بخش عمده اى از اين بدهى ها ش نيس

پرسنل، حق التدريس و حق الزحمه هاى معلمان است. 

تغيير مديرعامل بهره بردارى مترو 
فارس: على محمد قلى ها، مديرعامل شركت بهره بردارى  �

مترو تهران و حومه، مسووليت خود را طى روزهاى آينده 
ــابق تهران  ــى، فرماندار س ــن نايب ــذار مى كند. محس واگ
ــركت بهره بردارى تهران را برعهده خواهد  مديرعاملى ش

گرفت. 

انتقاد مولاوردى از محدوديت 
فعاليت زنان در دفاتر املاك

ــان و خانواده،  � شـرق: معاون رييس جمهور در امور زن
گفت: تازه داشت كاممان از شنيدن خبر انتصاب هاى اخير 
شيرين مى شد كه خبر رسيد فعاليت زنان در دفاتر مشاور 
املاك به عنوان مباشر و مشاور ممنوع شده است. انگار به 
ما نيامده مدتى شيرين كام باشيم! شهيندخت مولاوردى 
ــت: «بايد به  ــخصى خود در فيس بوك نوش در صفحه ش
ــنيدن خبر انتصاب و  ــا حق داد از اينكه گاه گدارى با ش م
انتخاب خانم ها- از خيل خانم هاى شايسته و توانمند- در 
ــت خود نگنجيم! تازه داشت كاممان از شنيدن خبر  پوس
ــيرين مى شد كه خبر رسيد فعاليت  انتصاب هاى اخير ش
زنان در دفاتر مشاور املاك به عنوان مباشر و مشاور ممنوع 

شده است. انگار به ما نيامده مدتى شيرين كام باشيم! 

مسموميت مردم 3روستا 
بر اثر آب وهواى آلوده

ــازمان امداد و نجات جمعيت  � ــخنگوى س ايسـنا: س
ــموميت 90نفر از مردم سه روستا بر اثر  هلال احمر از مس
ــين درخشان گفت: 90نفر  آلودگى آب وهوا خبر داد. حس
از روستاييان سه روستاى «حيق»، «احمدآباد» و «قصابه» در 

شهرستان مشگين شهر به اين خاطر مسموم شدند.

خبر

4 گروه دانشجويى به روحانى نامه نوشتند
برسد به دست آقاى رييس جمهور

شرق: چهار گروه دانشجويى اعم از دانشجويان دانشگاه  �
شيراز، دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى شيراز، دانشجويان 
دانشگاه صنعتى شيراز و جمعى از دانشجويان استعداد هاى 
ــته نامه هايى را خطاب  ــان دانشگاه تهران روز گذش درخش
ــتادند. در نامه  ــن روحانى رييس جمهور فرس به دكتر حس
دانشجويان شيرازى آمده است: «متاسفانه چندين ماه پس از 
استقرار دولت تدبير و اميد، سه دانشگاه بزرگ شيراز و كشور 
(صنعتى، علوم پزشكى و شيراز) نه از تدبير دولت شما بهره اى 
گرفته اند و نه نشانه اى از آغاز بهار اعتدال و نشاط در روزهاى 
ــتان به درازا كشيده شان رخ مى نمايد.» در اين  يخ زده زمس
نامه تاكيد شده است: «در اين سه دانشگاه مهم كشور هنوز 
مديران تندرويى بر سر كارند كه فضاى دانشگاه را با پادگان 
يكى مى دانند. عليرغم درخواست مكرر و متعدد دانشجويان 
و اساتيد از وزراى محترم علوم و بهداشت (كه مدارك آن به 
ــت است) روال همان رويه نادرست و به دور از اعتدال  پيوس
چند سال گذشته مى باشد. اخبار ضد و نقيض حاكى از تقدير 
وزير محترم بهداشت از رياست دانشگاه علوم پزشكى شيراز 
ــگاهى فارس از ادامه اين فضاى  نيز، بر نگرانى جامعه دانش
سنگين كه بر دانشگاه سايه افكنده، مى افزايد.» دانشجويان 
شيرازى همچنين تاكيد كرده اند: «همانگونه كه به استحضار 
رسيد سه دانشگاه بزرگ شيراز، علوم پزشكى شيراز و صنعتى 
شيراز همچنان در مسند رياست خود افرادى را مى بينند كه 
نه تنها بويى از اعتدال و تدبير نبرده و با تظاهر به همسويى 
با دولت اعتدال، اهداف شخصى خود را دنبال مى كنند بلكه 
در برخى موارد دانشگاه را پايگاه يك حزب خاص ساخته و 
ــوداى تمديد دوره  با تكيه بر مراكز قدرت خارج از دولت س
مديريت خود را دارند، غافل از اينكه، جامعه دانشگاهى فارس، 
هنوز حمايت بى چون و چراى اين مديران معلوم الحال را از 
تندباد سياست هاى ويران كننده دولت گذشته بر بستر علم 
ــت. لذا ما جمعى از  ــگاه فراموش نكرده اس و فرهنگ دانش
ــگاهى، اجتماعى، مدنى، اصلاح طلب و اعضاى  فعالان دانش
ستاد جوانان و سلامت حضرتعالى در استان فارس خواستار 
تغيير مديريت دانشگاه ها و در رأس آنها سه دانشگاه شيراز، 
ــتيم تا افرادى، صالح،  ــيراز هس ــكى و صنعتى ش علوم پزش
متدين، شايسته، عالم، وفادار به منشور دولت تدبير و اميد 
و مطابق با معيارهايى كه حضرتعالى در شعارهاى انتخاباتى 
ــد، در رأس  ــفاف تبيين فرموده اي ــود به طور صريح و ش خ
ــعه علمى كشور شكل متوازن ترى  امور قرار بگيرند و توس
ــد و  ــاط براى رش ــب و با نش به خود گرفته و فضايى مناس
ــور فراهم شود.» از سوى  بالندگى جوانان شايسته اين كش
ديگر جمعى از داوطلبان استعداد درخشان دكتراى دانشگاه 
ــكلات ايجادشده براى ادامه تحصيل  تهران با اشاره به مش
ــجويان كه از طريق آيين نامه  خود عنوان كرده اند: «ما دانش
استعداد درخشان در مقطع دكتراى دانشگاه تهران پذيرفته 
ــده بوديم و مراحل بررسى سوابق تحصيلى، مصاحبه و  ش
رقابت نفس گير با ساير داوطلبان را در ارديبهشت و خرداد 
سال جارى طى نموده و حائز رتبه اول دكترى دانشگاه تهران 
ــده و تاييد اساتيد و نيز دانشكده هاى اين دانشگاه را نيز  ش
ــتيم، متاسفانه به  به عنوان برترين هاى علمى به همراه داش
ــليقگى ها و بى نظمى هاى  دليل برخى بى قانونى ها، كج س
ــى در يك روز مانده به آغاز كلاس ها به جاى ثبت نام  آموزش
از ادامه تحصيل محروم مانده ايم!» اين دانشجويان همچنين 
تاكيد كرده اند: «پس از اين واقعه وقتى علت را از اداره آموزش 
دانشگاه جويا شديم آنها به مصوبه داخلى مرداد ماه دانشگاه 
تهران مبنى بر عدم پذيرش دانشجويانى كه دوره كارشناسى 
ــش ترم به پايان رسانده اند  ــد خود را در طى پنج يا ش ارش
ــاه بعد از انجام مصاحبه  ــتناد كردند، مصوبه اى كه دو م اس
ــكده هاى دانشگاه تهران  ــوى دانش علمى و پذيرش ما از س
تصويب شده بود و متاسفانه و بر خلاف مقررات جارى كشور 
ــبق گرديد و البته در اين بين دو اصل قانونى  عطف به ماس
ديگر از جمله مرجع صلاحيت دار نبودن هيات رييسه دانشگاه 
ــى و نيز اصل حق مكتسبه به  براى تصويب قانونى آموزش
صورت آشكارى توسط دانشگاه نقض گرديد. جالب اينجاست 
كه ديگر دانشگاه هاى معتبر كشور دانشجويانى را درست از 
همين طريق (آيين نامه استعدادهاى درخشان براى ورود به 
ــد  مقطع دكترى) پذيرفته و ثبت نام كرده اند كه مقطع ارش
خود را در پنج يا شش ترم به پايان رسانده اند، چراكه در همه 
جاى دنيا و بيشتر دانشگاه هاى كشور ملاك ارزيابى استعداد 
ــان و نخبگى نه زود تمام كردن تحصيل بلكه سوابق  درخش
ــى و كارنامه افراد است!» اين دانشجويان در  علمى، پژوهش
خاتمه ابراز اميدوارى كرده اند، كه دولت تدبير و اميد «اميد 
از دست رفته دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه تهران و 
حق مسلم آنها را با استناد به قوانين مصرح كشور (و نه به 

صورت فراقانونى) به آنها برگردانند.» 

گزارش

سال يازدهم    شماره 1914جامعه چهارشنبه  4 دى 1392

سيدمحمد 33 ساله است. با موهاى جوگندمى، صورتى 
بسيار لاغر و استخوان هاى بيرون زده. مى گويد:  «10سال 
ــال است كه با مصرف  ــتم. دوس مصرف موادمخدر را داش
ــگيرى مى كنم. من با اينكه كارت «متادون»  متادون پيش
داشتم، توسط گشت شهردارى من را گرفتند. حتى از ما 
تست گرفته نشد درحالى كه قرار بود تست گرفته شود و 

تحويل «شفق» شدم.»
 چه زمانى شما را گرفتند؟  �

 دوماه پيش، 47 روز آنجا بودم. در ميدان شوش داشتم 
ــدم به همين مركز گذرى درمان اعتياد كه پناهگاه  مى آم
ماست. نيروى انتظامى من را دستگير كرد، كارت «متادون» 
خود را نشان دادم، مامور گفت بيا برويم آزادت مى كنيم، 
ــكلى ندارد. گفتم تست بگيريد من مشكلى ندارم، اما  مش
ــب تا صبح ما را نگه داشتند و بعد ما را به شفق بردند.  ش
ــت اعتياد را از جيب خودم  من حتى گفتم پول كيت تس
ــت بگيرند و اگر موردى نداشتيم ما را  مى دهم تا از ما تس
آزاد كنند، اما اين كار را نكردند.  من به كمپ رفتم، وقتى 
ــتم وزنم چندين كيلو اضافه شده بود يا حتى وقتى  برگش
مواد را مصرف مى كردم وزنم و ظاهرم خيلى بهتر از زمانى 
بود كه از شفق آزاد شدم. من هر سرى كه ترك مى كردم 
سيستم بدنى ام برمى گشت وزن و ظاهرم درست مى شد، 
ــفق آزاد شده  ــت كه تازه از ش اما الان اين ظاهر آدمى اس
است. بچه ها تعجب مى كنند به من مى گويند مصرفت را 
ــفق» آمده ام  خيلى بالا بردى؟ من مى گويم من تازه از «ش
ديگر خودتان متوجه شويد چه وضعيت غذايى افتضاحى 

در آنجا حاكم بود. 
 تعدادتان در «شـفق» چقدر بود؟ آيا كف خواب هم  �

داشتيد؟ 
سه، چهار روز در هفته، هر اتاق 20، 30 نفر كف خواب 
داشت. در هفته تنها دوروز بچه ها روى تخت مى خوابيدند. 

 «شفق» سوله است؟  �
ــوله يك تيكه است با 14 اتاق روبه روى هم. هر  يك س
اتاق 50 تخت دارد. كف هر اتاق هم 20، 30 نفر كف خواب 
ــه نفر دوتا پتو، يكى زير و يكى رو با وجود  ــتند. هر س هس

سرماى آنجا. 
 وسايل گرمايشى ندارد؟  �

ــلا موتورخانه كار  ــى ندارد، اص ــتم گرمايش نه سيس
نمى كند. من بيرون كه آمدم 20، 30هزارتومان هزينه دوا 
ــد. بابت سرماخوردگى و آب سرد. اعتراض كه  و دكترم ش

مى كرديم به ما مى گفتند همينى كه هست. 
 يعنى براى استحمام آب گرم نداشتيد؟  �

نه نداشتيم مى گفتند همينى كه هست با آب سرد. 
 آنجا فقط سه وعده غذايى مى دادند؟ ميان وعده يا  �

ميوه چطور؟ 
نه اصلا ميوه را كه بايد در خواب مى ديديم. تازه بعضى 
ــع نان همراه غذا را قطع مى كردند مى گفتند نيامده،  مواق
بعضى مواقع صبحانه چايى تلخ بود و مى گفتند قند و شكر 
نيست. وضعيت نظافت هم افتضاح بود. اصلا چيزى به نام 

مايع دستشويى، تايد و شامپو نداشتيم. يادمان رفته بود. 
 آنجا آيا مورد ضرب وشـتم و تنبيـه بدنى هم قرار  �

مى گرفتيد؟ 
بله. 
 چرا شما را مورد ضرب وشتم قرار دادند؟  �

اين كار را مى كردند كه وحشت ايجاد كنند. 
ــكل داشت،  ــويى مش پيرمردى براى رفتن به دستش
نمى توانست خودش را نگه دارد، سه بار تكرار كرد و به همين 

خاطر پيرمرد 70ساله را به شدت كتك زدند. 
 وضعيت استحمام و استفاده از سرويس بهداشتى  �

چطور بود؟ آيا تعداد حمام و سرويس بهداشتى كافى 
بود؟ 

استحمام و استفاده از سرويس بهداشتى آنجا ساعت 
داشت؛ مثلا پشت بلندگو اعلام مى كردند براى 20دقيقه 
تردد باز است. براى 800نفر پنج تا سرويس بهداشتى و اگر 
تردد طول مى كشيد با لوله سبز كتك مى زدند، هركسى كه 

جا مى ماند را كتك مى زدند. 
 چندبار در روز زنگ سرويس بهداشتى را مى زدند؟  �

سه بار؛ يك بار قبل از صبحانه، قبل از ناهار و بعد از شام. 
 آنجا چه تعداد نيرو مسـتقر بـود؟ نيروى انتظامى  �

يا... ؟ 
آنجا نيروى انتظامى نيست، دست اندركاران خودشان 
بودند. بعضى هايشان خودشان مصرف مى كردند. خود من 
ــوول آنجا بود مصرف مى كرد. من  ــدم آقاى «آ» كه مس دي
ــان داد و چنين آزارى را  انفرادى بودم، پايپ خودش را نش

در دوره ترك به ما مى دادند. 
 به چه دليلى شما را به انفرادى بردند؟  �

براى همون تنبيهى كه شده بودم. 
 بازرس هايى كه مى آمدند از كدام ارگان ها بودند؟  �

از قوه قضاييه و وزارت بهداشت اما بچه ها را مى ترساندند 
تا حرفى نزنند. 

 آيا آنجا مددكار و پزشك مستقر بود؟  �
ــت آنجا  ــال اس مددكار آقاى... بود، كه الان چندين س
مستقر است و پولش را از پيمانكار مى گرفت و هيچ كارى 

نمى كرد. 
 يعنى خدمات مددكارى به شما ارايه نمى شد؟  �

ــوان، من زندان رفتم و تجربه خدمات  اصلا، به هيچ عن
ــزى به نام مددكارى وجود  ــددكارى را دارم، اما آنجا چي م

نداشت. 
 معتادانى كه آنجا بودند خانواده هايشان در جريان  �

قرار مى گرفتند؟ ملاقاتى داشتند؟ 
ــماره ها را جمع آورى  ــد و ش ــوولان آنجا مى آمدن مس
ــا اين كار را  ــد و مى گفتند تماس مى گيريم، ام مى كردن

نكردند. 
 آنهايى كه «اچ آى وى» مثبـت بودند يا هپاتيت دار  �

شدند آيا خدمات درمانى دريافت مى كردند؟ 
ــه مدارك  ــى بود ك ــد. مثلا كس اصلا توجهى نمى ش
پزشكى داشت و زيرنظر دانشگاه علوم پزشكى بود و دارو 

ــت؛ «اچ آى وى» مثبت و هپاتيتى بود. وقتى گفت  مى گرف
مداركش را پاره كردند. اهميتى نمى دادند. 

 اسـهال خونى چطور؟ آيـا در مدتى كه آنجا بودى  �
كسى مبتلا شده بود؟ 

ــالى كه اسهال خونى شايع شد، من شفق بودم.  آن س
ــفق» مردند و بعد مابقى  48نفر مردند. اول پنج نفر در «ش
ــه كمرد انتقال دادند و آنجا مردند. زمان طرح اجلاس  را ب

سران بود كه همه را مى گرفتند. 
 پس زمان طرح اجلاس هم جمع آورى شدى؟  �
بله.
 آن موقع ظرفيت ها چطور بود؟  �

ــت.  ــفق» 450نفر اس ــاح بود، آمار كل تخت «ش افتض
ــر آمارمان در آن زمان بود يعنى داخل راهرو  هزارو300نف
ــويى هم معتادان مى خوابيدند. هر اتاقى 60 نفر  و دستش
كف خواب داشت و همين باعث شد اين بيمارى شايع شود 
و يك نفر كه اسهال خونى داشت باعث شد 53 نفر بميرند. 

 چرا آنها را به كمرد انتقال دادند؟  �
چون بازرس مى آمد و مى خواستند سروته قضيه را هم 

بياورند. 
 تعداد فوت شدگان در «شفق» چطور بود؟ آيا زمانى  �

كه شـفق بودى كسـى فوت شـد جز ماجراى اسهال 
خونى؟ 

ــرد حمام و اينها،  بله پيرمردى بود كه به خاطر آب س
ــد و اهميتى ندادند و فوت شد و يكى هم بود كه  بيمار ش

سيستم گوارشش مشكل داشت. 
 اينهايى كـه فوت مى كنند جنازه شـان را تحويل  �

خانواده مى دهند؟ 
ــتند پزشكى قانونى و برگه فوت  خير، در ابتدا مى فرس
ــيدن موادمخدر عنوان  ــادر مى كنند. علت فوت را نرس ص
مى كنند، در حالى كه اصلا ربطى ندارد، چون معتاد پس 
ــه، چهارروز پاك مى شود و بعد از 37روز دليلى ندارد  از س

به خاطر نرسيدن مواد مخدر بميرد. 
مسوول مركز گذرى مى گويد ماموران چشم سيروس 
را تركانده اند. «شفق» هم رفته است. سيروس وارد مى شود 
با چشمى به رنگ خون، اطراف چشمش كبود و ورم كرده 

و زخم است. هول مى كنم به محض ديدنش. 
 مى پرسم چشمت چه شده است؟  �

ماموران زدند. 
 نيروى انتظامى؟  �

آره. 
 براى اينكه مى خواستند به شفق بروى؟  �

ــد و مى برند و نگه  ــت ديگر. مى گيرن آره، اجبارى اس
ــد. ما معتادان مريضيم، عوض اينكه از ما حمايت  مى دارن

كنند با ما بدرفتارى مى كنند. 
 پس چرا نرفتى و اينجايى؟  �

ــت شب. بدون نان  ــت صبح بردند تا هش من را از هش
ــذا... بعد من را رها كردند، نمى دانم چرا. پيرمرد  و آب و غ
صدايش در نمى آيد. نگاهم را از زخم هول انگيز چشم اش 

مى دزدم. مى گويد: همه معتادان را در شفق عقده اى كردند. 
 چندبار شفق رفتى؟  �

دو، سه بار.
 آخرين بارى كه رفتى كى بود؟  �

پارسال بود.
 چه موقع؟  �

22شهريور. يك بار خودم را از ماشين پرت كردم تا به 
آنجا نروم. 

 آقا سيروس! درباره شفق تعريف مى كنيد؟  �
شفق جاى خوبى است؛ اگر تعداد جمعيتش كم باشد. 
ظرفيتش 600 نفر است؛ اگر 600 نفر باشيم خوب است 
ــفق در مقابل اين تعداد خيلى  اما هزارو800نفر بوديم. ش
ــت. نه غذاى خوبى مى دهند و رفتارشان هم با  ضعيف اس

بچه ها خوب نيست. 
  براى چى؟  �

 چون پا رو خطى مى كردند. 
 پا رو خطى يعنى اشتباه؟  �
آره.
 پا رو خطى هايتان چى بود؟  �

ــرا صدايت كردم، نگاه نكردى. بعد   مثلا مى گفتند چ
ــم مى خورديم مى گفتيم نشنيدم، ببخشيد. اما كتك  قس

مى زدند. 
ــهروز را صدا مى زنند. شبيه معتادها نيست. چهره  ش
ــت اندام است و سيه چرده با ته ريش  سرحالى دارد و درش
و جاى چندزخم بر صورتش. كاپشن چريكى به تن دارد. 
ــروع مى كند: «من دو دفعه  ــيند روى صندلى و ش مى نش
ــن را گرفتند تا  ــت يك بار م ــفق» رفتم. 30 ارديبهش «ش
ــط خرداد و فرداى عيدفطر گرفتند و اول برج هشت  اواس

آزاد شدم.» 
 كجا گرفتند؟  �

ــى»، در حال  ــوش» مى آمدم «دى اى س تو خيابان «ش
راه رفتن با دست خالى بدون مواد. دومدل دستگير مى كنند، 
يك مدل زير نظر «ناجا»ست و يك مدل زيرنظر شهردارى 
ــت. به دسته اول مى گويند انفرادى ناجا، چون تك تك  اس

مى گيرند و مدل دوم را طرحى شهردارى مى گويند. 
 درباره وضعيت شفق تعريف مى كنيد؟  �

ــت كه او  ــوى دكتر «ح نامى» اس آنجا وقتى وارد مى ش
امضا مى كند بايد وارد شويد يا خير. آقايى هست معروف 
ــى و پول مى گيرد و خيلى راحت  به رضا موتورى. او گوش

جواب آزمايش اعتياد را منفى مى كند. 
وقتى مثبت مى آورى و مى رويد داخل سالنى كه تقريبا 
ــت. دو سرى كه من را گرفتند يكسرى  200، 300متر اس
ــرى  ــر بوديم كه مى گفتند طرح توفان يك، يكس 400 نف
ــرح توفان 2. همه را  ــم 600 نفر بوديم كه مى گفتند ط ه
ــالن. آن سالن دو دستشويى بيشتر  مى ريزند داخل آن س
ــود ندارد. با دبه  ــيرين كه به هيچ عنوان وج ندارد. آب ش
ــد آب بخورى. 500،  ــت باي 20ليترى آب مى آورند، با دس
ــارى و درد و ترك فيزيكى، نه  ــر در آن حالت خم 600نف

آبى هست براى دوش گرفتن و نه آبى براى خوردن. عين 
ــط و لوله سبز دست  ــفند 600نفر را مى فرستند وس گوس
گرفته اند و كتك مى زنند. يكسرى ستون وسط سالن است 
كه مى گويند ستون سخنگو اگر صدايت در بيايد به ستون 
ــوى و اگر درگير شوى كتك بدى مى خورى.  بسته مى ش
ــلاع بدهيد، مى گويند من  ــر بگويى كه به خانواده ام اط اگ
ــارژ  ــا بايد به خانواده ات بگويى كه يك ش زنگ مى زنم ام
10هزارتومانى بفرستند. اگر نفرستى دمارت را درمى آورند. 
درباره بچه هاى شهرستان هم به خانواده شان مى گويند به 
ــاب پول بريزيد و ما هواى بچه تان را داريم. وقتى  اين حس
طرح فيزيكى تمام شد و خمارى را پس داديم، وارد سالن 
ــديم. 15تا دوش حمام است با جمعيت 60نفرى  اصلى ش
هر اتاق. زن و بچه دار، پيروجوان فرقى نمى كند، همه لخت 
مادرزاد بايد بروند زير دوش. سه دقيقه مهلت حمام است 
اما خبرى از صابون و شامپو و اينها هم نيست. به هيچ عنوان 
ــتان و زمستان آب سرد است.  هم آب گرم نمى بينى. تابس
هفته اى يك بار سهميه حمام داريم، آن هم همان سه دقيقه 
ــروكول مردم بالا مى رود.  است. شپش غوغا مى كند؛ از س
مريضى بيداد مى كند و با هر عنوانى هم كه مريض شويد 
دكتر مى رويد يك قرص سفيدرنگ مى دهند. برايشان فرقى 
ندارد. معتادان خيلى راحت مى ميرند جلوى چشم همه. من 

دوبارى كه آنجا بودم شاهد مرگ پنج، شش نفر بودم. 
 به چه خاطر؟  �

ــما اعتياد دارى بدنت ضعيف است و وضعيت  وقتى ش
ــح يك تكه نان و  ــت. صب غذايى هم كه نزديك صفر اس
لواش يك نخود پنير مى دهند. ظهر اينقدر برنج است (كف 
دستش را نشان مى دهد). خدا سرشاهده من كسى را آنجا 
ديدم كه مقوا خرد كرد داخل سوپش كه ته دلش را بگيرد. 
شب هم اندازه ظرف بستنى كوچك سوپ جو مى دهند و 
هر شب هم شام سوپ جو است. بدن معتاد ضعيف است 
و بيشتر گرسنگى عذاب مى دهد و آب شيرين هم نيست. 
روزى يك 20 ليترى آب شيرين مى آورند و از امروز تا فردا 
ــيرين نيست آب شور مى خورند  آب نيست. وقتى آب ش
و خيلى معذرت مى خواهم اسهال خونى مى گيرند و بدن 
ضعيف است و كسى به داد اينها نمى رسد و جان مى دهند. 

 آنجا پزشك دارد؟  �
ــتند. وقتى مريض مى شويد  ــيفتى هس نه، دوتا انترن ش
10 تا 20نفر را با هم مى برند. خداشاهده من به چشم خودم 
ديدم انترن شربت گلو را داخل نوشابه خانواده قاطى مى كرد 
ــربت مى دهم بخورد. بچه ها را به  و مى گفت هركى برقصد ش
ــت تا تفريح كند. مى گفت مى رقصى يا نه؟ بعد  رقص واداش
بيمار مى گفت من نمى توانم برقصم، مريضم. انترن مى گفت 
ــربت نمى دهم، برو نفر بعد. وقتى هم اعتراض مى كرديم،  ش
مى گفتند اينجا اردوگاه ترك اجبارى است. اما جاى ديگر كه 
ــفق» صحبت مى شود، مى گويند نگوييد اردوگاه  راجع به «ش
اجبارى، بگوييد كمپ شفق. يك روز آقايى را كتك زدند، گفت 
خدايا چرا به داد ما نمى رسى. مسوول آنجا آمد، و گفت ببين 
شفق خدا ندارد. اصطلاحشان معروف است؛ مى گفتند آسمان 
ــما خدا را صدا مى كنيد. هيچ كس به  شفق خدا ندارد كه ش
داد ما نمى رسيد. من خودم دو دفعه رفتم و عين دو دفعه تا 
ــده بود  بيرون آمدم مصرف كردم چون برايم عقده و كينه ش
ــرا با ميل خودم نرفتم و زورى رفتم با آن بلاهايى كه آنجا  زي
ــر ما آوردند. از در كه بيرون آمدم، بيرون، كشيدم.. بدترين  س
ــيدند؛ از بنايى و نقاشى براى يك  كارها را از معتادان مى كش
ــهميه هر نفر يك نخ سيگار بيشتر  ــيگار. چون آنجا س نخ س
نيست. آنجا قانونش سه ماه و يك روز است؛ پول سه ماه و يك 
ــد و بعد ما را زودتر آزاد مى كردند. يك روز  روزش را مى گيرن
هم بازرسى آمده بود و به كيفيت غذا معترض بود. در جواب 
گفتند بودجه نداريم، بازرس گفت براى 400نفر براى سه ماه 
و يك روز شهردارى 900ميليون بودجه داده است. چطور اين 

غذا را مى دهيد.
ــمانى روشن. شوخ است   مسلم پيرمرد است، با چش
ــتگير  و پرحرارت حرف مى زند. مى گويد: در گرمخانه دس

شده است. 
  مى گويم درباره وضعيت شفق توضيح دهيد؟  �

ــت.  ــاظ آمار و غذا افتضاح اس ــد: «آنجا از لح مى گوي
معتادان از زور گرسنگى زدوبند مى كردن، سيگار مى دادند 
ــى هم را مى گرفتند. ظهر برنج مى دهند كه  و وعده غذاي
ــيد. هيچ گونه  ــنگى كش ــير نمى كند و واقعا بايد گش س
امكاناتى ندارد. امكانات را نمى دانم شهردارى بايد بدهد يا 
ــت اما بالاى  جاى ديگرى. آنجا ظرفيتش 600تا تخت اس
ــپش بيداد مى كرد و  ــاكن بوديم. ش هزارو800نفر آنجا س
ــت. خود من را يك مدت بردند «شفق»،  حمام خوب نداش
بعد براى طرح پيرمردها بردند كمرد كه بهتر بود. پيرمردها 
ــد از مدتى هم رها  ــى صابر كه بع ــد كمپ عل را مى بردن
ــرام نمى گذارند مثلا خود من  ــفق» احت مى كردند. در «ش

آمدم اين طرف خط زرد و در حد مرگ كتك خوردم. 
  خط زرد يعنى چه؟  �

ــيدند  ــت، خط زرد مى كش فرض كن اينجا راهرو اس
ــش راه برويم اگر  ــتيم آن طرف ــق نداش ــطش و ما ح وس

مى رفتيم كتكمان مى زدند. 
  براى چى؟  �

براى چى ندارد قانونش است. 
  چند روز شفق بودى؟  �

ــفق بودم و  ــن 28روزه بود كه 21روزش را ش دوره م
بعد من را براى طرح پيرمردها بردند كمپ على صابر كه 

فردايش به دستور سردار روزبهانى آزادم كردند. 
  راجع به «شفق» بيشتر صحبت مى كنى؟  �

«شفق» را دركل بگويم ببندى بهتر است. 
  در مدتـى كه آنجا بودى شـاهد مرگ كسـى هم  �

بودى؟ 
چرا يك نفر بود كه سكته كرد. يك پيرمردى هم بود كه 
ماند زيرپا، يكدفعه در را باز مى كردند- آقايان خيلى معذرت 
ــويى همه فرار مى كردند و  مى خواهم- همه بروند دستش
ــى هم نبود هيچ چى نبود كه  ــم مى افتادند، دمپاي روى ه

پيرمرد ماند زير دست وپا.

روايت معتادان از كمپ «شفق»

اعتراض مى كرديم؛ مى گفتند اينجا اردوگاه اجبارى است
«53 نفر از معتادانى كه به شفق آورده شدند اسهال خونى گرفتند و مردند»، «انترن به بچه ها مى گفت اگر برايم برقصيد داروى 
سـرماخوردگى مى گيريد»، «پايم را از خط زرد آن طرف تر گذاشـتم و تا سرحد مرگ با لوله سبز كتك خوردم» و... اينها همه 
روايت هاى معتادانى اسـت كه تجربه رفتن به اردوگاه ترك اعتياد اجبارى «شفق» را از سر گذرانده اند. روبه رويم مى نشينند 
و مى گويند و مى گويند. شايد براى ساعت ها حرف دارند؛ روايت هاى تكان دهنده اى از شفق، از نگاه و سيستمى كه معتاد را 
شهروند نمى داند يا حتى انسان؛ روايت هايى آنقدر تكان دهنده كه گاه مجبورت مى كند مصاحبه را قطع كنى و بروى قدم بزنى 
يا چند نفس عميق بكشى.  اردوگاه اجبارى درمان اعتياد «شفق» يا به قول مسوولان «كمپ شفق» اردوگاهى است كه بر اساس 
اصلاحيه قانون درمان اعتياد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 89 براى درمان معتادان متجاهر يعنى معتادانى كه از 
ظاهرشان مى توان پى به اعتيادشان برد ايجاد شد. قرار بود اين اردوگاه زيرنظر شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر ايجاد شود 
و وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با موادمخدر، شهردارى تهران و... در ايجاد و تجهيز و ساماندهى معتادان در اين مراكز مشاركت 
داشته باشند اما هيچ كدام از اين اتفاق ها نيفتاد و در عمل شفق به جايى براى نگهدارى معتادان براى مدتى كوتاه بدون رعايت 
كمترين حقوق انسانى شـان بدل شد. آنچه در ادامه مى خوانيد گفت وگو هاى ما با معتادانى است كه از «شفق» بازگشته اند با 

روايت هايى از مرگ، گرسنگى، ضرب وشتم و...  

فاطمه جمال پور

فارس: معاون ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: مركز «شفق» 
ــد اما اكنون  در تهران نيز بايد فقط مركز غربالگرى مى ش
ــا در تهران اين  ــت. اينكه چرا م ــده اس مركز نگهدارى ش
ــكلات را داريم به دليل پيچيدگى ماهيت خود استان  مش
است. ما امسال سه ميلياردتومان هزينه كرديم، اين بيانگر آن 
است كه استان ويژه اى داريم.  او با اشاره به ناتوانى شوراى 
ــا موادمخدر در انجام مهم ترين وظيفه  هماهنگى مبارزه ب
ــتگاه ها گفت:  قانونى خود يعنى ايجاد هماهنگى بين دس
انتظار ما از استاندار تهران اين است كه بر عملكرد دستگاه ها 
نظارت و آيين نامه ماده16 را اجرايى كند. اين اتفاق در ساير 
استان ها در حال انجام است اما هجمه اعتياد در تهران باعث 
بروز مشكلاتى مى شود در حالى كه با كمى مداخله جدى 
مى توانيم اين بحران ها را حل كنيم. وى اذعان كرد: شوراى 
ــته از ظرفيت  هماهنگى مبارزه با موادمخدر تهران نتوانس
قانونى براى سرخط كردن دستگاه ها استفاده كند اما علت 
ديگر موضع انفعالى دانشگاه هاى علوم پزشكى استان تهران 
ــت گفت: من از دانشگاه هاى علوم پزشكى  است. دين پرس
ــتى گلايه مند هستم كه چرا به  ايران، تهران و شهيدبهش
وظايف قانونى خود عمل نمى كنند اما زمانى كه از آنها علت 
را جويا مى شويم مى گويند نامه نگارى هاى زيادى كرده اند 
ــفق بسته شود. انتظار من از دانشگاه ها اين  و بايد مركز ش
نيست بلكه بايد طبق مفاد آيين نامه ابلاغى ستاد هرگونه 
ــه مداخله غيرمجاز در  ــارج از چارچوب را به منزل اقدام خ
ــكى بدانند و نسبت به هركسى كه به اين قانون  امور پزش
تخطى مى كند اعلام جرم كنند. اين آقايان به مراكز ماده16 
ــى از مواردى را  نيامدند و اين اتفاق افتاد. وى گفت: بخش

ــگاه  ــوولان دانش ــد قبول داريم اما بارها با مس كه گفته ان
علوم پزشكى و معاونان درمان وزارت بهداشت جلسه داشتيم 
ــور و استاندار اعلام كرده ايم كه  و حتى در حضور وزير كش
ــتانداردكردن  حاضريم همه هزينه هاى مورد نياز براى اس
مركز «شفق» را بدهيم اما آنقدر رفتارهاى كودكانه در سطح 
ــوولان وجود دارد چه در شورا و چه در دانشگاه ها  اين مس
كه حاضر نيستند از اين فرصت طلايى استفاده كنند و آنها 
فقط از دور نشسته و مى گويند اين مركز استاندارد نيست. 
ــه داد: ما هم قبول  ــتاد مبارزه با موادمخدر ادام معاون س
داريم كه اين مركز ايراداتى دارد اما به عنوان ستاد آمادگى 
ــار را داده ايم چرا اين حرف ها را مى زنند آيا  تخصيص اعتب
شفق واقعا قابليت استانداردسازى را ندارد، اگر ندارد اعلام 
كنند تا آن را ببنديم. بنابراين ناتوانى شوراى هماهنگى و 
ــوولانه دانشگاه هاى علوم پزشكى در تهران  سكوت غيرمس
ــد. وى افزود: نگهدارى  نتيجه اش وضعيت اكنون شفق ش
ــرايطى انجام مى دهم اما همه اينها  معتادان را تحت هر ش
برخلاف قانون و سياست هاى موردنظر ستاد است. هميشه 
نگرانى ما اين بوده كه وجه انتظامى بر درمان پيشى بگيرد 
اما در تهران اين اتفاق افتاد و در اين آشفته بازار، دانشگاه هاى 
ــدند و اوضاع را اصلاح نكردند.   علوم پزشكى وارد عمل نش
معاون درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه تاكيد كرد: 
دليل ديگر مشكلات «شفق» ناهماهنگى در شهردارى است. 
متاسفانه شهردارى تهران كم كم نقش كمرنگ خود را در 
ــت. ما در حال حاضر ماهانه  حوزه اعتياد بيرنگ  كرده اس
400 ميليون تومان فقط هزينه نگهدارى معتادان در تهران 

را مى دهيم. 

معاون ستاد مبارزه با موادمخدر: 
قبول داريم «شفق» استاندارد نيست

رييس انجمن مددكارى اجتماعى:
آمار مصرف و ورود مشروبات الكلى 

در كشور به روز نيست
ايسنا: رييس انجمن مددكارى اجتماعى ضمن انتقاد از  �

اينكه آمار مصرف كنندگان و ميزان ورود مشروبات الكلى در 
كشور به روز نيست، گفت: بر اساس آمار اعلام شده توسط 
ــروبات الكلى به كشور  ــال 90، ميزان ورود مش ناجا در س
80 ميليون ليتر بوده كه 20 ميليون ليتر آن كشف شده است، 
اما پس از آن آمارى از ميزان ورود مشروبات الكلى به كشور 
اعلام نشد. سيدحسن موسوى چلك همچنين با بيان اينكه 
در دو سال گذشته توسط ناجا اعلام شد كه 200 هزارفرد 
ــم در كشور وجود دارد، اظهار كرد: در اين  مبتلا به الكليس
مورد نيز آمار ميزان مصرف كنندگان الكل در كشور به روز 
نشده و در حال حاضر آمار دقيقى از ورود مشروبات الكلى، 
ميزان كشفيات و تعداد مصرف كنندگان مشروبات الكلى در 

كشور اعلام نشده است. 

تك خبر


